
مالک مصــدق: دیروز شــنبه ۱۸ اکتبــر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) 
می توانستیم شــاهد نقطه عطف و جشن ملی باشیم؛ ۱۰سالگی 
برجام و پایــان طبیعــی دوره محدودیت ها که بایــد پرونده 
هســته ای ایران را از چارچوب امنیتی و تحریمی خارج می کرد. 
اما آنچه واقعا رخ داد، تلخی یک روند تاریخی بود؛ برجامی که با 
امضای ۲۰۱۵ به  عنوان دستاوردی نادر از دیپلماسی چندجانبه 
مطرح شــد، در مواجهه با خروج یک جانبه ایالات متحده در ۱۸ 
اردیبهشــت ۹۷ و ناکامی تروئیکا در اجرای تعهدات، به تدریج 
به «پیراهن هزار تکه» تبدیل شــد. هر بازیگر بین المللی در این 
دهه، یک لایه  از توافق را برید و سهم خود را در تضعیف ساختار 
حقوقی و سیاسی آن گذاشت؛ آمریکا با خروج فشار را بازگرداند، 
اروپا با ناتوانی در جبران خلأ تحریم ها  و حتی چین و روســیه با 
رفتارهای دوگانه  کمکی آشکار نکردند. واکنش ایران نیز  از صبر 
راهبردی تا پنج گام کاهش تعهدات از ۱۸ اردیبهشت ۹۸، جزئی 
از این زنجیره ســهمگین بود. فعال شدن شش قطع نامه پیشین 
در ششــم مهرماه، به مثابه آخرین ســهم خواهی، مرگ عملی 
برجام را رقم زد و تضاد روایت های حقوقی و سیاســی  تهران و 
غرب، اکنون عرصه تصمیم گیری بین المللی را قطبی کرده است. 
پرســش اصلی این اســت که آیا واکنش ها مبتنی بر «قدرت» 
خواهند بود یا «حقوق»؟ اما تاریخ ۱۰ سال گذشته نشان می دهد  
نه قدرت مطلق یک جانبه و نه قواعد قراردادی تنها، به تنهایی 
کفایت نمی کنند؛ راه پیش رو مســتلزم بازاندیشــی در سیاست 
خارجی متوازن، بازسازی اعتماد متقابل و ترکیب خرد حقوقی 
با واقعیت های ژئوپلیتیک اســت تا از آوار پیراهن تکه تکه شده، 

دستاوردی نو و پایدار طلوع کند.
  

 وزارت خارجه: دوره زمانی ۱۰ ساله تعیین شده در برجام، امروز 
به پایان رسید

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ای به مناسبت پایان دوره 
۱۰ ساله قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت اعلام کرد  از ۱۸ اکتبر 
۲۰۲۵، تمامی مفاد و محدودیت های مربوط به برنامه هسته ای 
ایــران خاتمه یافته و این موضوع باید از دســتور کار شــورای 
امنیت خارج شــود. در این بیانیه با استناد به بند ۸ قطع نامه 
تأکید شده که تشکیل مجدد سازوکارهای تحریمی مانند کمیته 
تحریم یا گروه کارشناســان، غیرقانونــی و فاقد مبنای حقوقی 
اســت. وزارت خارجه از دبیرکل ســازمان ملل خواست طبق 
ماده ۱۰۰ منشــور، اطلاعات نادرست منتشرشده در وب سایت 
سازمان درباره «بازگرداندن قطع نامه های خاتمه یافته» را فورا 
اصلاح کند تا از ایجاد آشــفتگی در روندهای حقوقی شورای 

امنیت جلوگیری شود.
بیانیه با اشــاره به پایبندی ایران به برجام و نقض تعهدات 
از ســوی آمریکا و سه کشــور اروپایی، تلاش اخیر لندن، پاریس 
و برلیــن برای فعال ســازی ســازوکار «اســنپ بک» را اقدامی 
غیرقانونی و بی اثر دانست که هیچ تغییری در وضعیت حقوقی 
قطع نامه ایجاد نمی کند. وزارت خارجه خاطرنشان کرد شورای 
امنیت نیز به  دلیل مخالفت چین و روسیه، هیچ تصمیمی برای 

احیای قطع نامه های پیشین اتخاذ نکرده است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر از مواضع چین، روسیه، 
الجزایر، پاکستان و سایر کشورهایی که از خاتمه قانونی قطع نامه 
حمایت کرده انــد، تأکید کرد  برنامه هســته ای ایران صلح آمیز 
است و باید مانند سایر کشــورهای غیرهسته ای عضو معاهده 
منع اشــاعه مورد برخورد قرار گیرد. ایــن وزارتخانه همچنین 
حملات اســرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران را نقض 

فاحش منشور ملل متحد و خیانت به دیپلماسی دانست.

عراقچی: هرگونه ادعای «احیا» 
یــا «اعــاده» قطع نامه هــای 
باطل  اســاس  از  خاتمه یافته، 
بوده و فاقد مبنای حقوقی است
عباس عراقچــی، وزیر امور 
خارجه ایــران نیــز در نامه ای 
رســمی بــه دبیرکل ســازمان 
ملــل و رئیس شــورای امنیت 
اعــلام کــرد  قطع نامــه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت مطابــق مفاد 
خود در تاریــخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ 
به  طــور قطعی خاتمــه یافته 
و هرگونــه تلاش بــرای احیای 
آن یــا بازگردانــدن تحریم های 
گذشــته، فاقد مبنــای حقوقی 
اســت. او تأکید کرد هیچ دولت 
یا نهاد بین المللی ای، از  جمله 
دبیرخانه ســازمان ملل، بدون 
امنیت  تصمیم جدید شــورای 
نمی تواند اقــدام قانونی در این 

زمینه انجام دهد.
بــه  اشــاره  بــا  عراقچــی 
پایبندی کامل ایران به برجام و 
نقض های مکرر آمریکا و ســه 
کشــور اروپایی، تصریح کرد که 
اروپا  خروج آمریکا و بی عملی 
موجب تضعیف توافق و نقض 
شد.  بین الملل  حقوق  آشــکار 
او افــزود: تلاش اخیر تروئیکای 
فعال ســازی  بــرای  اروپایــی 
سازوکار «اســنپ بک»، اقدامی 
یک جانبــه، فاقد اعتبار حقوقی 
و مغایر با روح و متن قطع نامه 
۲۲۳۱ اســت. در نامه همچنین 
آمده اســت که بر اســاس بند 

۸ قطع نامه، تمامی مفاد آن و قطع نامه های تحریمی پیشــین 
در تاریخ مقرر منقضی شــده اند و احیای آنها ممکن نیســت. 
عراقچی خواستار ثبت این موضع به  عنوان سند رسمی شورای 
امنیت و مجمع عمومی شــد و تأکید کرد ایران بر اساس اصول 
حقوق بین الملل و دیپلماسی چندجانبه به تعامل سازنده پایبند 

است.
 یارکشی دو طرف

در ســایه تضاد روایت های سیاســی، حقوقی و دیپلماتیک 
درباره پایان برجام، صحنه بین المللی به میدان یارکشــی های 
جدیدی بدل شده است؛ جایی که هریک از دو جبهه می کوشند 
روایت خــود را به  عنوان قرائت مشــروع و مســلط بر ذهن و 
رفتار نظام بین الملل تحمیل کنند. در یک ســو، اتحادیه اروپا با 
صدور بیانیه ای تازه اعلام کرد چند کشور غیرعضو این اتحادیه 
با تصمیم شــورای اروپا برای بازگرداندن تحریم های هسته ای 
علیه ایران، در پی اجرای سازوکار پس گشت (اسنپ بک) همسو 
شده اند. در این بیانیه که جمعه شب (۲۵ مهر ۱۴۰۴) نسخه ای 
از آن در ســایت اتحادیه اروپا منتشر شــد، آمده است:  «در پی 
بازاعمــال تمامی تحریم ها و محدودیت هــای مرتبط با برنامه 
هسته ای ایران از سوی سازمان ملل متحد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ 
(ششــم مهرماه ۱۴۰۴)، شــورای اتحادیه اروپــا تصمیم گرفت 
تحریم های هســته ای خــود علیه ایران را که بر اســاس برنامه 
جامع اقدام مشترک (برجام) تعلیق یا لغو شده بودند، بار دیگر 

برقرار کند».
شورای اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود اعلام کرده است  
تدابیــر محدودکننده در زمینه واردات نفــت خام، گاز طبیعی، 
محصولات پتروشــیمی و فراورده های نفتی از ایران، همچنین 
فــروش و تأمیــن تجهیزات کلیــدی مورد اســتفاده در بخش 
انرژی، طلا، برخی فلــزات و الماس، تجهیزات دریایی خاص و 
نرم افزارهای مرتبط دوباره اعمال خواهد شد. در بخش دیگری 
از این بیانیه قید شده است: «کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، 
ایسلند، مولداوی، مونته نگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان 
و اوکراین خود را با این تصمیم شــورای اتحادیه اروپا همســو 
کرده اند و اطمینان خواهند داد که سیاســت های ملی شــان با 
این تصمیم منطبق باشــد». اتحادیه اروپا در پایان این بیانیه از 
این اقدام استقبال کرده و آن را نشانه تعهد مشترک کشورها در 

حمایت از تصمیم شورای اروپا دانسته است.
پیش تــر و در دهم مهر ماه نیز وزیران خارجه گروه هفت در 
بیانیه ای اعــلام کردند: «ما وزیران خارجه گروه هفت، شــامل 
کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا و 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حمایت از فعال شدن 
مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا برای بازگردان تحریم های 
شــورای امنیت سازمان ملل و ســایر محدودیت ها علیه ایران 
متحد ایستاده ایم. این اقدام نتیجه ناکامی مداوم ایران در اجرای 
الزاماتــش ذیل برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) اســت». 
وزیران خارجه گروه هفت مدعی  شــدند که « از بازگشت اجرای 
دوباره قطع نامه های لغوشــده (۲۰۰۶) ۱۶۹۶، (۲۰۰۶) ۱۷۳۷، 
(۲۰۰۷) ۱۷۴۷، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، (۲۰۰۸) ۱۸۳۵ و (۲۰۱۰) ۱۹۲۹ 
از ســاعت ۰۰:۰۰ (به وقت گرینویچ) ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (پنجم 

مهر) حمایت می کنیم».
در ســوی دیگر ماجــرای یارکشــی های دیپلماتیک، کاظم 
غریب آبادی هم طی گفت وگویی خبر داد: «در نشســت وزرای 
خارجه جنبش عدم تعهد، بیش از ۱۲۱ کشــور تأکید کردند که 
قطع نامه باید به  طور رسمی خاتمه یابد». به گفته غریب آبادی: 
«ایران تأکید دارد تحریم های شورای امنیت که آمریکا و اروپا با 
مکانیسم موسوم به ماشه بازگردانده اند، هیچ وجاهت حقوقی 
ندارند و کشــورهای عضو ســازمان ملل الزامــی به اجرای آن 
ندارند». معاون وزیر امور خارجه این را هم تصریح کرد: «با پایان 
قطع نامــه، وضعیت موضوع ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی نیز تغییر می کند و از این پس مدیرکل آژانس دیگر ملزم 

به ارائه گزارش درباره برجام نخواهد بود».

 کوروش احمــدی: منافع ملی ایجاب می کند  خــود را از زندان 
گذشته خلاص کنیم و بر حال و آینده متمرکز شویم

بــا توجه بــه دو روایت متضــاد از پایان 
کــوروش  قطع نامــه ۲۲۳۱،  و  برجــام 
احمدی در گفت وگو با «شــرق» اعتقاد 
دارد:  «بحث درباره این موضوع را باید از 
دو بند ۸ و ۹ قطع نامه ۲۲۳۱ شروع کنیم. 
در بند ۸ تصریح شده که در ۱۸ اکتبر (۲۶ 
مهــر) قطع نامــه ۲۲۳۱ مختومــه خواهــد شــد، هیچ یک از 
قطع نامه هایــی که در بند «a ۷» همین قطع نامه لغو شــده اند، 
اجرا نخواهند شــد، بررســی برنامه هســته ای ایران در شورای 
امنیت خاتمه خواهد یافت و این موضوع از دســتور کار شورای 
امنیت حذف خواهد شــد. اما بند ۹ می گوید  اگر قطع نامه های 
قبلی مطابق بند ۱۲ همین قطع نامه بازگردانده شده باشند، مفاد 
بند ۸ اجرا نخواهد شد. به این ترتیب، ما اکنون به لحاظ حقوقی 
با یک وضعیت بلاتکلیف مواجه ایم و جامعه بین المللی در این 

رابطه دو پاره شده است».
با چنین خوانشــی، این دیپلمات پیشین کشور ادامه داد:  «از 
یک طــرف ایران به همــراه چین و روســیه و حداقل دو عضو 
غیر دائمی شــورای امنیت، یعنی پاکســتان و الجزایر که در دو 
رأی گیری در شــورا جانب ایران را گرفتند، قاعدتا بازگشت شش 
قطع نامه را به رسمیت نمی شناسند و در مقابل کشورهای غربی 
و برخی دیگر و نیز دبیرخانه سازمان ملل از بازگشت قطع نامه ها 
سخن می گویند. اخیرا شش کشور عرب خلیج فارس و اتحادیه 
اروپا نیز در یک بیانیه مشــترک از بازگشــت قطع نامه ها سخن 
گفتنــد». به گفته این تحلیلگر حوزه برجام: «با توجه به این دو 
روایــت حقوقی باید منتظر ماند و دید که در عمل چه اتفاقاتی 
خواهد افتاد. مطابق ماده ۲۵ منشور، اعضای سازمان ملل ملزم 
به اجرای قطع نامه های شــورای امنیت هستند. اکنون باید دید 

که چه کشورهایی در عمل اقدام به درج محتوای قطع نامه های 
شــش گانه در مقررات داخلی خود خواهند کرد. همین طور در 
قطع نامه ها وظیفــه گزارش دهی درباره اجرای قطع نامه ها نیز 
برای اعضای ســازمان ملل مقرر شده اســت. باید دید که چه 

کشورهایی گزارش خواهند داد».
احمدی در ادامه خاطرنشــان کــرد: «در این فضای مبهم، 
همیشــه در طول تاریخ، تلاش همه کشورهایی که تأمین منافع 
ملی در مرکز توجهشان قرار داشته، این بوده که از بهترین های 
همــه جهان ها، اعــم از شــرقی و غربی و شــمالی و جنوبی، 
بهره مند شــوند. تنها در مواقعی معدود کشورهایی که اولویت 
خود را در چارچوب قرارگرفتن در مدار این یا آن ابرقدرت تعریف 
کــرده بودند، از این قاعــده عدول می کردنــد. تجربه نیز ثابت 
کرده که فقط در وضعیت رقابــت بین قدرت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای، امکان دریافت بهترین و بیشترین امتیازات از آنها 
می تواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در مقطعی روسیه 
و آمریکا بیشترین رقابت را با هم برای فروش تسلیحات پیشرفته 
به ترکیه داشتند و اکنون هند در مرکز رقابت مشابهی قرار گرفته 
اســت. سیاســت خارجی متوازن تنها الگویی است که امکان 

استفاده از امکانات هر دو قطب و همه جهان را می دهد».
دیپلمات اســبق کشــورمان در ســازمان ملل به «شــرق» 
می گویــد: «درمورد قطع نامه هایی که غربی ها و ســازمان ملل 
ادعای بازگشــت آنها را دارند، باید دید که کشورها در عمل چه 
خواهند کرد. قطع نامه های تحریمی وقتی تصویب می شــوند 
الزاماتی را برای کشورهای عضو سازمان ملل ایجاد می کنند. از 
جمله اینکه مفاد این قطع نامه ها باید در مقررات داخلی اعمال 
شوند و اشخاص و نهادهای تحریم شده باید در لیست تحریمی 
کشورها وارد شــوند. کشــورها همچنین الزام به گزارش دهی 
دارنــد. در درجه اول، اقدام یا عدم اقــدام در این موارد موضع 
کشــورها را روشن خواهد کرد. در درجه دوم، مهم است که آیا 
کشــورها در عمل به مفاد این قطع نامه های شــش گانه عمل 
خواهنــد کرد یا خیــر. مثلا باید دیــد که آیا چین و روســیه در 
حوزه های ممنوعه علنا و رسما با ایران کار خواهند کرد یا خیر. 
تا آنجا که به روســیه و چین برمی گردد، نحــوه برخورد آنها با 

وظایف کمیته تحریم و پنل کارشناسی نیز مهم است».
به باور این کارشــناس: «کار کمیته تحریــم با اجماع همه 
اعضــای ۵ ۱گانــه بایــد انجام شــود و حتی یک کشــور عضو 
غیردائمی شورا نیز می تواند مانع تصمیم گیری در کمیته شود. 
به علاوه، پنل کارشناســی که باید دوباره توســط شورای امنیت 
ایجاد شــود، می تواند با مانع وتوی چین و روسیه مواجه شود. 
قبلا روسیه و چین در قضیه کره شمالی مشکلاتی در انجام کار 

کمیته ۱۷۱۸ ایجاد کرده بودند و سابقه آن موجود است».
احمدی با بازخوانی تاریخ ۱۰ســاله برجام، تصریح می کند: 
«قطعا آمریکا با خروج از برجام بیشــترین ضربــه را به برجام 
زد. اروپا در دوره اول ترامــپ درمورد خروج آمریکا از برجام با 
آمریکا همراه نبود و با آن مخالفت کرد و در عمل نیز در آگوست 
۲۰۲۰ نقش تعیین کننده ای در به شکست کشاندن تلاش آمریکا 
برای بازگرداندن قطع نامه های ضد ایرانی داشت. اروپا همچنین 
تحریم هایی را که بعد از برجام لغو کرده بود، بازنگرداند. اما با 
توجه به تحریم های یک جانبه آمریکا، دولت های اروپایی امکان 
اینکه شرکت ها و بانک های اروپایی را وادار به کار با ایران بکنند، 
نداشتند. جنگ اوکراین نیز تأثیر تعیین کننده ای بر روابط ایران و 

اروپا گذاشت. در نتیجه برجام در عمل تضعیف شد».
با همه این اوصاف و به باور احمدی: «ایران می توانســت با 
شروع به کار ترامپ در دور اول ریاست جمهوری اش و خواست 
او مبنی بر اصلاح برجام، با آمریکا وارد مذاکره شــود و ببیند که 
منظور ترامپ از اصلاح برجام چیست. در آن مقطع صحبتی از 
توقف غنی ســازی نبود. ما حداقل می توانستیم در یک نشست 
با طرف آمریکایی از مقاصد و نیات آنها مطلع شویم و تصمیم 
لازم را بگیریم. متأسفانه در دوره بایدن نیز امکان احیای برجام 
وجود داشــت و توافق لازم نیز در ســه ماه آخر دولت روحانی 

حاصل شده بود، اما نشد که نشد».
این مفســر حوزه سیاســت خارجی نتیحه می گیرد: «به هر 
حال اکنون اگرچه به لحاظ تاریخ نگاری و مرور سوابق می توانیم 
بر مقصریابی متمرکز شــویم، اما منافع ملی ایجاب می کند که 
خود را از زندان گذشــته خلاص کنیم و بر حال و آینده متمرکز 
شــویم و بکوشــیم تا حداقل بخشــی از آب رفتــه را به جوی 
بازگردانیم. من فکر می کنم ترامپ دنبال جنگ دیگری نیســت 
و می توان از طریــق مذاکره با او به یک راه حل که برای طرفین 
قابل قبول باشد، برسیم. اگر این ممکن نشود، یا با خطر اثرگذاری 
اســرائیل بر ترامپ و گرفتن مجوز دیگری برای حمله به ایران 
مواجه خواهیم بود یا بــا خطر ادامه نامحدود تحریم ها که در 

شرایط خاص کنونی، تهدید بزرگی برای ایران خواهد بود».

 احمد بخشایش اردســتانی: باید از گذشته ۱۰ ساله برجام درس 
بگیریم

احمــد بخشایش اردســتانی هــم طی 
گپ و گفت با «شرق» و در تحلیلی جامع 
از وضعیت امروز برجام و پایان قطع نامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت تصریح کرد: «امروز 
جامعه جهانی عملا دوپاره شده است؛ 
در یک ســو آمریکا و اتحادیــه اروپا قرار 
دارند و در ســوی دیگر محور شــرق دیگر زیر بار انحصار غرب 
نمی روند». بنابرایــن به گفته نماینده مجلــس دوازدهم: «در 
ظاهر غربی ها می گویند شش قطع نامه تحریمی بازگشته است، 
اما در عمل نه ســازوکار اجرائی دارند و نه اجماع سیاسی لازم 
برای اعمال آن. لذا تحریم ها روی کاغذ معنا دارند، اما در میدان 

واقعــی اقتصــاد و روابــط بین الملل عمــلا بی اثر 
شــده اند، چون چین، روســیه و بیش از ۱۲۰ کشور 
عضــو جنبــش عــدم تعهــد آن را به رســمیت 

نمی شناسند».
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در نامه ای به رئیس جمهور
قالیباف قانون پیوستن ایران به 

CFT را ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون 
پیوســتن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ 
کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در 
نامه ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، 
«قانــون الحاق دولت جمهوری اســلامی 
ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی 
مقابله با تأمین مالی تروریســم» را مطابق 

اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.

نماینده فعلی و  نماینده 
پیشین به حبس محکوم شدند

یک نماینده سابق و یک نماینده فعلی 
مجلــس به حبــس و منــع فعالیت های 

رسانه ای محکوم شدند.
قــوه قضائیه اعــلام کــرد: در ماه های 
گذشته یک فعال سیاسی و نماینده پیشین 
مجلس در یک برنامــه تلویزیونی ادعایی 
درباره ارتباط یک خانم با شــخصیت های 
سیاســی کشــور مطرح کرد که ایــن ادعا 
در رســانه ها بازخورد منفی بســیار زیادی 

داشت.
در پی طــرح این ادعا، نماینده ســابق 
مجلس برای ارائه مدارک و مســتندات به 
مرجع قضائی احضار شد که به دلیل عدم 
ارائــه مدارک و مســتندات معتبر در مورد 
اظهاراتش، کیفرخواســت از سوی دادسرا 
صــادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه 

ارجاع شد.
در همــان زمــان این فعال سیاســی 
اصلاح طلــب و نماینده ســابق مجلس، 
مجددا با حضور در یــک برنامه تلویزیون 
اینترنتی وابســته بــه یکی از مؤسســات 
مطبوعاتی کشــور، ادعاهای قبلی خود را 
تکرار کرد که در بــاره این موضوع نیز برای 
این رســانه و فعال سیاسی پرونده قضائی 
تشکیل شــد. پس از رســیدگی به پرونده 
در دادگاه، حکم مقتضی صادر شــد. طبق 
حکم صادرشده نماینده سابق مجلس به 
۱۴ ماه حبس محکوم شد که این حکم به 
مدت چهار سال به صورت تعلیقی خواهد 

بود.
ایــن نماینده ســابق مجلس همچنین 
به دو ســال منــع فعالیت رســانه ای اعم 
از مصاحبه بــا رادیو و تلویزیون و انتشــار 
هرگونــه مطلب در رســانه ها، پایگاه های 

خبری و... محکوم شد.
براســاس حکم صادرشــده از ســوی 
تهــران،  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 
مدیرمسئول رســانه ای که ضمن گفت وگو 
بــا این فعال سیاســی، ادعاهــای کذب او 
را پخش کرده بود نیــز به پرداخت جزای 
نقدی محکوم شد. احکام صادرشده قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاه است.

یک نماینده مجلس به اتهام 
تشویش اذهان عمومی به سه 

ماه و یک روز حبس محکوم شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســلامی که چندی پیش اظهارات خلاف 
امنیــت ملی مطــرح کرده بود، بــه اتهام 
تشــویش اذهان عمومی به حبس و منع 

فعالیت رسانه ای محکوم شد.
چنــدی پیش اظهارات خــلاف امنیت 
ملــی نماینده مــردم تهــران در مجلس 
شــورای اســلامی درباره جنــگ تحمیلی 
۱۲روزه در یک گفت وگوی اینترنتی موجب 
تشــویش اذهان عمومی شــده بود که با 
شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 

و اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد.
همچنیــن براســاس قانــون، دربــاره 
اظهارات این نماینده مجلس استعلام لازم 
از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
اخذ شــد که در پاســخ به دستگاه قضائی 
اعلام شد اظهارات این نماینده مجلس در 

چارچوب وظایف نمایندگی نبوده است.
بر همین اســاس، در پی تشکیل پرونده 
قضائی علیه این نماینده مجلس و بررسی 
بازپرســی، کیفرخواست  پرونده در شعبه 
او به اتهام تشــویش اذهان عمومی صادر 
و پرونده با قرار جلب دادرســی به دادگاه 
ارســال شد. پس از رسیدگی به این پرونده، 

حکم از سوی دادگاه صادر شد.
براســاس حکــم دادگاه، ایــن نماینده 
مجلــس به ســه مــاه و یــک روز حبس 
محکوم شــد که حکم صادرشده به مدت 

سه سال به  صورت تعلیقی است.
همچنین براســاس حکــم دادگاه، این 
نماینده مجلس به دو ســال منع فعالیت 
رســانه ای و انجــام مصاحبــه و انتشــار 
مطلب در رســانه ها محکوم شــده است. 
مدیرمسئول رســانه منتشرکننده اظهارات 
خــلاف امنیت ملی  ایــن نماینده مجلس 
نیــز به پرداخــت جریمه نقــدی محکوم 
شده اســت. احکام صادرشــده در دادگاه 

تجدیدنظر قابل تجدیدنظر خواهی است.

پایان عصر تعادل، آغاز امپراتوری مدرن از چندجانبه گرایی
 تا هژمونی یک جانبه آمریکا

بازتعریف نظم جدید و نقش ترامپ
در تثبیت آن

جهان امروز در حال عبور از یکی از پرتنش ترین و سرنوشت سازترین مراحل 
تاریخ معاصر خود است. نظمی که پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت؛ نظمی مبتنی بر چندجانبه گرایی، 
همکاری بین المللــی، نهادهای فراملی و توازن قدرت، اکنون در حال فروپاشــی 
اســت. قدرت های نوظهــور، بحران های اقلیمی، جنگ هــای نیابتی و منطقه ای، 
شکاف های تکنولوژیک  و بی اعتمادی به نهادهای بین المللی، همگی نشانه هایی 

از پایان یک عصر و آغاز عصری دیگرند.
در این گذار تمدنی، ایــالات متحده آمریکا، به ویژه تحت رهبری دونالد ترامپ، 
نقشی محوری و تعیین کننده ایفا کرده است. ترامپ نه تنها از فروپاشی نظم پیشین 
اســتقبال کرده، بلکه با مجموعه ای از اقدامات نمادین، ساختاری و تهدیدآمیز، در 
حال بازتعریف نظم جهانی جدید صرفا به نفع آمریکاست؛ نظمی که دیگر بر پایه 

گفت وگو و اجماع نیست، بلکه براساس اطاعت، فشار و سلطه بنا شده است.
در ایــن نظم جدید، مفاهیمی مانند «ابرقدرت»، «رهبری اخلاقی» و «همکاری 
بین المللــی» جای خــود را به «امپراتــوری مدرن»، «اقتصاد تسلیحاتی شــده» و 
«هژمونی یک جانبه» داده اند. تصویری است از جهانی که در آن آمریکا نه تنها یک 
بازیگر قدرتمند، بلکه مرکز تصمیم گیری و اعمال ســلطه در همه ابعاد -نظامی، 

اقتصادی، فرهنگی و نمادین- شده است.
ترامپ در نخســتین دوره ریاســت جمهوری خود با شــعار «پایان جنگ های 
بی پایان» وارد کاخ ســفید شد، اما در دوره دوم، با مجموعه ای از اقدامات نمادین 
و ساختاری، مســیر آمریکا را به  سمت بازسازی نوعی امپراتوری مدرن سوق داده 
اســت. از تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» تا تهدید متحدان ســنتی مانند 
کانادا  و اروپایی ها، او نشان داد که نظم جهانی مطلوبش نه بر پایه همکاری، بلکه 

بر اساس اطاعت و سلطه بنا شده است.
یکــی از ویژگی های بارز نظــم ترامپی، بی پروایی در تهدیــد حتی نزدیک ترین 
متحدان اســت. ترامپ تهدید کرد کــه کانادا می تواند «ایالت ۵۱ آمریکا» شــود؛ 
اظهاری هرچند نمادین، اما نشــان دهنده ذهنیت توســعه طلبانه و بی اعتنایی به 
مرزهای سنتی دیپلماسی بود. او کشــورهای اروپایی را بارها به «سواری مجانی» 
در ناتو متهم کرد و خواســتار افزایش بودجه نظامی آنها شــد، در غیر این صورت 
تهدید به کاهش تعهدات امنیتی آمریکا کرد. همچنین با خروج از توافق نامه های 
چندجانبه بین المللی و تضعیف نقش سازمان ملل، نشان داد که نظم مطلوبش 

بر پایه تصمیمات یک جانبه واشنگتن استوار است.
در کنــار تهدیــدات نظامی، ایــالات متحده با کنتــرل زیرســاخت های مالی، 
فناوری های پیشــرفته کلیدی و شــبکه های ارتباطی، توانسته است نوعی سلطه 
غیرنظامی اما مؤثر بر جهان اعمال کند. ترامپ این ابزارها را به  طور بی ســابقه ای 
برای اعمال فشار بر رقبا و حتی متحدان به  کار گرفت؛ از تحریم های هدفمند علیه 
ایران تا تهدید شــرکت های اروپایی فعال در چین و افزایش تعرفه های تجاری بر 

اغلب کشورهای جهان.
ایــران، پس از ســال ها فرصت برای حل مشــکلات و تنش زدایــی، اکنون در 
موقعیتی قرار گرفته که مشکلات داخلی ناشی از تحریم ها و فشار خارجی ناشی از 
تهدیدات آمریکا و هم پیمانان، آن را به سمت رفتارهای پرخطر و ورود به فاز مقابله 
و درگیری مســتقیم با آمریکا، اسرائیل و غرب سوق داده است. در این نظم جدید، 
ایــران نه تنها با تحریم های هدفمند، بلکه با انزوای دیپلماتیک و تهدیدات امنیتی 
مواجه اســت؛ نمونه ای از کشوری که در نظم یک جانبه آمریکا، به جای مشارکت، 

به حاشیه رانده شده است.
بر اســاس تحلیل های معتبر بین المللی، نظم جهانی در حال بازتعریف است 
و ویژگی هــای آن به تدریج از الگوی همکاری چندجانبه به ســمت ســاختارهای 
ســلطه محور و رقابتــی تغییــر می کنــد. در این چشــم انداز نوظهــور، اقتصاد و 
فناوری های پیشــرفته به ابزارهای قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شــده اند؛ قدرت های 
بزرگ بــا مداخله گرایــی منطقه ای، نفوذ خود را گســترش می دهنــد؛ نهادهای 
بین المللی و ســازوکارهای چندجانبه گرایی تضعیف شــده اند؛ روابط دیپلماتیک 
ســنتی با تهدید و بازتعریف همراه شده اند و ســلطه نمادین و فرهنگی از طریق 
رســانه ها، پلتفرم های دیجیتال و شــبکه های اطلاعاتی به  طور فزاینده ای اعمال 
می شــود. هم زمان نظم های موازی ماننــد مدل چینی، اتحادهــای منطقه ای و 
بلوک های اقتصادی و امنیتی مستقل -شانگهای و بریکس- نیز در حال شکل گیری  
و گســترش اند که می کوشــند در برابر هژمونی یک جانبه آمریکا، موازنه ای نسبی 
ایجاد کنند. دراین میان، سه بازیگر کلیدی -روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران- 

هریک با رویکردی خاص در برابر این نظم جدید قرار گرفته اند:
روســیه با تکیه بر قدرت نظامی و میراث ژئوپلیتیکی شــوروی، مســیر تقابل 
مستقیم را برگزیده اســت. از جنگ اوکراین تا حضور در سوریه، مسکو تلاش دارد 
جایــگاه خود را در نظم جهانی حفظ کند، هرچنــد با محدودیت های اقتصادی و 
تکنولوژیک مواجه است. آمریکا نیز با تحریم های گسترده و انزوای دیپلماتیک، در 

پی مهار این بازیگر سنتی است.
اما چین با دیپلماســی اقتصــادی، فناوری های پیشــرفته و ابتکارهایی مانند 
«کمربند و راه»، در حال ساختن نظمی موازی است. برخلاف روسیه، پکن از تقابل 
مســتقیم پرهیز کرده و با نفوذ نرم، جایگاه خود را تثبیت می کند. واشــنگتن نیز با 
محدودسازی فناوری، افزایش تعرفه های تجاری و اتحادهای منطقه ای، در تلاش 

برای کنترل رشد چین است.
ایران، به  عنوان بازیگری منطقه ای بــا ظرفیت های ژئوپلیتیکی، در مواجهه با 
نظم جدید، رویکردی مستقل و مقاوم، اما پرهزینه را در پیش گرفته است. با وجود 
تلاش برای حفظ محور مقاومت و گســترش روابط با چین، روســیه و همسایگان، 
ایــران همچنان با فشــارها و تحریم های شــدید اقتصادی، انــزوای دیپلماتیک و 
تهدیدات امنیتی از سوی آمریکا و متحدان مواجه است. در نظم جدید، ایران بیشتر 

به  عنوان مانع از سوی آمریکا تلقی می شود تا شریک.
در مجموع، نظم جهانی در حال شــکل گیری، با محوریت هژمونی یک جانبه 
آمریــکا، در حال بازتعریــف مرزهای قدرت، روابط دیپلماتیک و ابزارهای ســلطه 
است. آینده روابط بین الملل، به میزان موفقیت بازیگران مستقل در ایجاد نظم های 
موازی، حفظ استقلال راهبردی  و نحوه مقابله با سلطه نمادین واشنگتن بستگی 
دارد. این گذار تمدنی، نه تنها ســاختار قدرت و نظم جهانی را دگرگون خواهد کرد، 

بلکه مفاهیم بنیادین سیاست بین الملل را نیز بازنویسی خواهد کرد.
در این میان، دونالد ترامپ نخســتین رئیس جمهور آمریکا ست که بی پروا پا به 
عرصه این نظم نوین جهانی گذاشته؛ نظمی که خود در شکل گیری آن نقش داشته 
است، اما هنوز روشن نیست که آیا او خواهد توانست این ساختار پیچیده و پرتنش 
را به سود خود مهار کند، یا در تلاطم های آن گرفتار شده و به یکی از قربانیان همان 

نظمی بدل شود که خود آغازگرش بوده است.

گزارش «شرق» از تضاد روایت های سیاسی و حقوقی 
بعد از پایان برجام و قطع نامه ۲۲۳۱

پس از ۱۰ سال
خبر یادداشت

سیـاستسیـاست

 ۲۰۲۵ اکتبر   ۱۸ شــنبه 
 (۱۴۰۴ مهــر   ۲۶)
شــاهد  می توانســتیم 
جشــن  و  عطف  نقطه 
ملی باشــیم؛ ۱۰سالگی 
برجــام و پایان طبیعی 
دوره محدودیت هــا که 
هســته ای  پرونده  باید 
ایــران را از چارچــوب 
امنیتی و تحریمی خارج 
واقعا  آنچه  اما  می کرد. 
رخ داد، تلخی یک روند 
برجامی  بــود؛  تاریخی 
که با امضــای ۲۰۱۵ به  
نادر  دستاوردی  عنوان 
چندجانبه  دیپلماسی  از 
مواجهه  در  شد،  مطرح 
یک جانبه  خــروج  بــا 
 ۱۸ در  متحــده  ایالات 
و   ۹۷ اردیبهشــت 
ناکامی تروئیکا در اجرای 
به  به تدریج  تعهــدات 
هزار تکــه»  «پیراهــنِ 
بازیگر  هر  شــد.  تبدیل 
بین المللی در این دهه، 
یــک لایــه  از توافق را 
برید و ســهم خود را در 
تضعیف ساختار حقوقی 
بر جای  آن  سیاســی  و 

ادامـه در گذاشت 
صفحه

۳

تحلیلگر روابط بین الملل
محسن شریف خدائی


